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 ده ی چک 

  سبب در یتوجهی بوده و اندک ب یکارکرد فعل چند بعُد رای است ز دهیچیاما پ ؛زبان، فعل موضوع دلچسپ ینظام دستور  در

.  شودیمطالعه م  یداخل  یهاو هم از نگاه داشته  ی. فعل هم از نگاه ساخت ظاهر گرددیزمان، وجه و نمود م   میمفاه  ختنیآمهم

آن در زبان و درک تفاوت آن با زمان و وجه فعل   یو سودمند  مقاله درک و شناخت درست نمود فعل، کارکرد  نیهدف از ا

گرفتم که نمود فعل   جهیمقاله نت نیاستفاده شده است. از ا یف یو توص یلیاز روش تحل شتریو ب  یاکتابخانه  تودیاست. مقاله با م

 یواژگان   یهامقوله  ،ی واژگان  ی ودهاانتقال مفهوم زمان مشخص است. نم  یفعل برا  یدرون  تیمختلف در ظرف  یهااز نگرش

 یهبه نحو   ستن یمتفاوت نگر  ی هاوهیش  یدستور   ی . نمودهادهندیبودن فعل را نشان م  ی و تداوم  یا استند؛ لحظه  یی و معنا

د نمود متفاوت از وجه و زمان . کارکر دهدیبودن، ناقص بودن، دوام و انقطاع فعل را نشان معمل استند؛ که کامل ا یانجام 

  .دهدیفعل را نشان م  یچون طرز وقوع و معنا  باشد،یم فعل 
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Abstract  

In the grammatical system of language, the verb is an intriguing yet complex element, as its 

complicated function often leads to the subtle intertwining of temporal, modal, and aspectual nuances. 

The verb is examined both in terms of its structural appearance and internal features. This article aims 

to raise an understanding of the verb aspect, its functionality, and its significance in language while 

distinguishing it from the concepts of tense and mood. The methodology employed in this article is 

predominantly library-based, with a focus on analytical and descriptive approaches. The findings of 

this article revealed that the verb aspect, from various perspectives, resides within the inherent 

capacity of the verb to convey specific temporal meanings. Lexical aspects, verbal aspects, and 

semantic features signify the momentary and durative nature of the verb. Syntactic aspects represent 

different ways of viewing the execution of an action, encompassing completeness, incompleteness, 

continuity, and interruption of the verb. The function of verb aspects differs from the tense and mood, 

as it illustrates the manner of occurrence and the verb's meaning . 
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 مقدمه 

نگرش به ساختار زمانی فعل است و آن کیفیت انجام فعل از حیث آغاز،  ی معناشناختی در  نمود مقوله

استمرار، جریان یا انقطاع و پایان فعل در ارتباط به زمان مشخص است. نمود فعل در کنار وجه و زمان 

ی  کند. در مقدمههای خاص فعل بوده و هر یا فعل را از دید ویژه و جداگانه توصیف میاز ویژگی

 کنیم تا با هم اشتباه نشوند. ین سه ویژگی فعل را بیان میحاضر تفاوت ا

کند. پس وجوه فعل ی از فعل است که بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنا و تأکید دلالت می اوجه، جنبه 

و وجه مصدری  التزامی، وجه وصفی  امری، وجه  پرسشی، وجه  اخباری، وجه  از  وجه  است  عبارت 

 باشد. می

دهد، پس فعل از نظر زمان سه گونه های گذشته، حال یا آینده رخ می یکی از زمان  زمان فعل، فعل در 

 رود« و آینده یا مستقبل؛ مانند  »خواهد رفت«. است  گذشته؛ مانند  »رفت«، حال؛ مانند  »می

گوییم قدر میسان نیست پس در مورد نمود ایننمود، تفاوت آن را با زمان و وجه فعل دیدیم که یا

بیان ظرفیت درونی فعل در زمان مشخص دلالت دارد که در صفحات آینده به تعریف و چگونگی   که به

 پردازیم. کاربرد و کارکرد آن می 

 بیان مسأله 

فعل کارکرد چندبعدی دارد که یکی از این کارکردها مربوط به نمود فعل است. متأسفانه در   گفتیم  قب ً

اند تنها از نگاه  وضوع مهم نپرداخته اند. اگر فعل را بررسی کرده  های دستور زبان افغانستان به این مکتاب

وجه )اخباری، امری، پرسشی...( و از نگاه زمان )گذشته، حال و آینده( توضیح شده است، موضوع 

انتقال مفهوم فعل در یا زمان مشخص، توجه چندانی صورت نگرفته است؛ یعنی از عوع و ختم فعل 

ای نکرده ای و تداومی بودن فعل اشاره اما به کامل، ناقص، لحظه   ؛حث شده استدر زمان حال و گذشته ب

 که در بیان مفهوم درونی فعل یا موضوع مهم دستوری است.حال آن  ،اند

صورت جدا از وجه و زمان فعل بررسی کنیم و  شود که نمود فعل را بهدر این مقاله کوشش می  ،بنابرآن

ها، واضح و روشن توضیح دهیم. تا بدانیم که چرا به چنین موضوع کرده در مثال ها را درک  های آن تفاوت

شود. و با وجود که مثل وجه و زمان در بیان کارکردهای فعل موضوع مهم پنداشته می  ،اندمهم نپرداخته

وردی بودن آ ای، وضعیتی، تحققی، رخدادی و دستنظر به کارکرد نمود فعل ما تداوم، تناقص، لحظه

 توانیم. ل را تشخیص می فع

 شوند  صورت ذیل مطر  میهایی را در این مقاله باید جواب دهیم که به پرسش 

 تواند؟ . نمود فعل در کنار وجه و زمان فعل یا موضوع مهم دستوری شده می 1
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 تواند؟های یا متن، نمود ما را چه کما کرده می . در تحلیل جمله 2

 ی تحقیق پیشینه 

کتاب از  نوشته شده است  هایبسیاری  افغانستان  که در جغرافیای  زبان را  و   ،دستور  نظر گذشتاندم  از 

دریافتم که به این مورد توجه نشده است و توضیحی نیافتم. اما دستورهای زبان که در ایران نوشته شده  

ی کوتاه ها اشاره اند. در ذیل ما به چند مورد آن است به این مهم متوجه شده و توضیحاتی را بیان داشته

 پردازیم عنوان کارهایی پیشین می به

  شناسی ی زبان(، در فصل سوم کتابش تحت عنوان »دستور مختص امروز بر پایه 1۳88رد )خةو فرشیدو 

های فعل را از لحاظ دلالتش بر آغاز  گوید  »ویژگینام حد فعل نیز یاد کرده است و میجدید« نمود را به

گویند و فعل می و دوام و پایان و کمال و نقص وقوع آن، و از نظر ارتباطش با زمان معین نمود یا حد آن  

توان به پنج قسم تقسیم کرد  مبهم یا مطلق، ناتمام یا استمراری، کامل، نیمه کامل و را از این لحاظ می 

                  .(2۴1، ص1۳88آغازی« )فرشیدورد، 

الله طالقانی به زبان انگلیسی است که توسط  (، اثر آزیتا حجت 1۳۹۳»وجه، نمود و نفی« در زبان فارسی )

تفاوت و هینم کتاب  این  به زبان دری ترجمه شده است. در فصل چهارم  ناز میردهقان و همکارانش 

گر افزاید که »می« از نگاه زمان در حال و گذشته بیانارتباط نزدیا زمان و نمود فعل را بیان کرده می

 اما از نگاه نقش نمودی ناقص در هردو زمان حال و گذشته است. ؛استمرار است

(، را نوشت. وی در بخش  1۳۹2علی وفایی »دستور توصیفی بر اساس واحدهای زبان فارسی« )عباس

گوید  »یکی دیگر از  سوم اثر خویش، فعل را از ابعاد مختلف آن ع  کرده است. در ع  نمود می 

ن فعل  های فعل »نمود« است و آن کیفیت انجام فعل از حیث آغاز، استمرار، جریان یا انقطاع و پایا نشانه

در زمان مشخص است. نمود افعال فارسی به قرار زیر است  نمود آغازی، نمود استمراری و نمود کامل  

 یا پایانی. 

(، از نمودهای ساده و  1۳۹۴« )شناختیفرشته مومنی در اثرش »دستور تحلیلی زبان فارسی رویکرد زبان 

 .ی حاضر از آن استفاده شده استمرکب سخن گفته است که در مقاله

 های دستور زبان فارسی که در این مورد استفاده شده است در مآخذ ذکر گردیده است.از برخی کتاب 

 روش تحقیق   

داده گـردآوری  است.  کاربـردی  تحقیق،  مطالعه این  از  پس  که  است،  مقالـه چنان  ایـن  منابع هـای  ی 

های علمی و منابع انترنتی موجود پیرامون نمود فعل انجام شده است. ها و مقالهیی( اعم از کتاب کتابخانه(
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سی و تحلیل کیفـی قــرار  در نتیجه نمود فعل در جم ت زبان بـا روش توصیفـی تحلیلـی مــورد برر 

 های این مقاله، پاسخ مقنع به دست آمده است.گرفته است و به پرسش 

 نمود فعل 

های گوناگون به ظرفیت درونی فعل در انتقال مفهوم زمان است. این ویژگی فعل ی نگرشنمود مجموعه

کنار زمان و وجه متبلور  است که در ساختار فعل در    یاطبقهشناسی همگانی است.  ی زبانبخشی از نظریه 

 شود.  می

دهند؛ دستورنویسان قبلی تمایزی بین هر  های زمانی یا رخداد را نشان می گی و نمود هر دو ویژ   زمان

اما باید گفت که زمان دستوری جایگاه وقوع فعل را در یا زمان )گذشته، حال و   ؛انددو قایل نشده 

نحوه سازد، حال آنآینده( مشخص می  فعل  از  که نمود یا  فعل در درون هر یا  تحقق رخداد  ی 

، یا مفهوم تکرار، استمرار یا دوام و پایداری نمودعبارت دیگر  به  کند.های مطلوب را منعکس می زمان

گر ناتمام و در حال ادامه بودن  گویند و یا بیانکند که به آن نمود عادتی، استمراری میبیان می فعل را  

 نامند.فعل است که آن را نمود در جریان می

این   ی واژگانی و معنایی است.دو نوع نمود واژگانی و نمود دستوری داریم. نمودهای واژگانی، مقوله

ی فعلی ی فعلی هم صادق است که فقره رو برای ریشه لت دارد و از این نمود، بیشتر بر معنای واژگانی دلا

ی فعلی واژگانی ایستا توانیم  فقرهشود. در زبان دری دو گونه نمود واژگانی را دیده میاز آن ساخته می 

 کند، مانند و پویا که نمود واژگانی ایستا بر انجام گرفتن کاری دلالت نمی 

 من یا کتاب داشتم.

 دانست. چیز را می ز همهفرامر 

ای و تداومی تقسیم شده ی لحظهبه دو دسته ی انجام گرفتن کاری است ودهندهنمود واژگانی پویا نشان 

   (.281 ، ص 1392گردد )فاضل، است که بعد به تفصیل ذکر می 

ر واقع نوع ای از زمان دلالت دارد. ددادن فعل در نقطه نمود واژگانی برای بیان معنایی هر فعل به روی 

کند. این نمود مباحث مانند که در جهان واقعیت وجود دارد، اشاره می عمل افعال، به موضوع معنایی 

کند. به سخن دیگر نمود فعل عمدتاً به ابزار صوری  تداومی( را بیان می   –ایتداومی و لحظه  ای،)لحظه

های واژگانی افعال در ژگانی به مختصهکند. و یا، نمود وای تحقق فعل اشاره میدستوری زبان برای نحوه

  ، ص 1385گردد )گلفام، ی انعکاس آن در قالب کدهای دستوری برمیواژگان اهل زبان و فارغ از نحوه 

۷۴).       
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گردد. به عبارت دیگر  نمود دستوری به دیدگاه اتخاذ شده از سوی گوینده برای نگاه به عملی بر می 

ی انجام یا عمل است. دو های متفاوت نگریستن به نحوه نمودهای دستوری مختلف در واقع شیوه 

 گیریم ی زیر را در نظر می جمله

 احمد این موضوع را یاد گرفت.

 اند. داحمد این موضوع را می

یعنی   کرده  تغییر  به وضعیتی  اولی وضعیتی  متفاوت است، چون در  نوع عمل  این دو جمله دارای دو 

تبدیل شده است. درحالی به دانستن  ی دوم یا وضعیت حاکم است. پس نوع  که در جمله ندانستن 

گوینده به    ی نگاهاما نمود دستوری به ویژگی افعال ربطی ندارد و نحوه  ؛عمل، ویژگی ذاتی افعال است

 بعد زمانی انجام عمل است. 

 نمود یا فعل در واقع بازتاب میزان تداوم رخداد فعل در محور زمان است. 

شود،  شود  نمود کامل و نمود ناقص؛ در نمود کامل تحقق فعل کامل مینمود به دو بخش تقسیم می  

زمانی مشخص عوع و   یهدیعنی دارای آغاز، وسط و انجام است و به عملی اشاره دارد که در محدو 

ای را  تمام شده است. اما در نمود ناقص تحقق فعل جریان ممتد و نامقید است و در محور زمان گستره

ای دهد و به نقطة پایانی اشاره عبارت دیگر بخشی از موقعیت را نشان میدهد. بهبه خود اختصاص می

 گیریم  ظر می های زیر را در نجمله .( ۷۹، ص1388ندارد )راسخ مهند، 

 احمد پرویز را زد.

 زد. احمد پرویز را می 

ها باز اما تفاوت هر دو جمله به نمود متمایز آن   ؛به لحاظ زمانی رخداد فعل در هر دو جمله گذشته است

و رخداد فعل به آن مقطع خاص   شودی نخست، مقطعی از زمان گذشته انتخاب می گردد. در جمله می

سوی زمان حال  ی دوم رخداد فعل در جریان است که از مقطع گذشته بهجملهشود. و در  محدود می

 .(۷2 ، ص1385شود )گلفام، یابد و به همین دلیل ناقص نامیده می امتداد می

ساده؛ مانند    یهاستفاده از زمان گذشت  .  الفشودبان دری نمود کامل به دو صورت نشان داده میز در  

ماضی فعل اصلی افزوده   یه استفاده از پسوند تصیفی »ـه« که به ریش  .»کتاب را تا آخر خواندم«. ب 

ـه )یا صورت  -ی« و پسوند  -م،  -شود، همراه با فعل »بودن« و یا یکی از پسوندهای ضمایر فاعلی »می

 ؛ مانند  (۷۹، ص1۳88(،یم، ید، ند« )برای زمان حال( )قطره،  کامل »است«

  »کتاب را تا آخر خوانده بودم«

 ام« اب را تا آخر خوانده»کت
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های زیر توجه  اند  رخدادی و تحققی. به مثال روند بر دو نوع افعالی که به صورت استمراری به کار می 

 کنید 

 دود. احمد می

توان گفت »احمد دوید.« یعنی این  هر لحظه ممکن است این عمل متوقف شود، در آن صورت هم می 

 :یمشخص انتهایی نیستند. پس این گروه افعال رخدادی اند. اما در جمله یهافعال دارای نقط

 کشد. احمد دایره می

توان ی اتمام متوقف کند، نمی ی انتهایی است. اگر انجام عمل را قبل از نقطهفعل »کشیدن« دارای نقطه

 اند. افعال تحققی  ی پایان مشخصی دارد، پس این گروه گفت »احمد دایره کشید« چون این کار نقطه 

 معنای تمام شدن و انجام عمل در گذشته است. مانند نمود کامل با افعالی )رخدادی و تحققی( به

 احمد دیروز در دریا شنا کرد. )فعل رخدادی( 

 کار دیروز رادیو را ترمیم کرد. )فعل تحققی(ترمیم

نیز دارای دو   ،شوندبرد نمود کامل بیان می توانند و این افعال با کار افعالی که با نمود ناقص بیان شده نمی

   معنای انجام عمل و تمام شدن آن در گذشته نیست.وردی( استند که بهآ دیگر )وضعیتی و دست  یهطبق

 برای درک بهتر این دو گروه فعل به جم ت زیر توجه کنید 

 دانم(. )فعل وضیعتی(من دیروز پاسخ این پرسش را دانستم )و حالا هم می 

 وردی( آ شناسم(. )فعل دستنم را دیروز شناختم )و حالا هم میدشم

تواند دانستن می   نخست عملی صورت نگرفته است که پایان پذیرفته باشد و از سوی دیگر این  یه در جمل

جمله در  باشد.  داشته  ادامه  هم  فعل دستحالا  که  دوم  بهآ ی  که  وردی  است  درست  است،  رفته  کار 

ولی هنوز هم ادامه دارد. یعنی نمود کامل با افعال رخدادی،   ؛رت گرفته است»شناختن« در گذشته صو 

ی پایان را نشان  دیگر نقطه  یدهد و با چهار طبقهپایان آن را نشان نمی   یهوردی نقطآ وضیعتی و دست

 دهد.  می

رخدادی، که غیرنهایی  بینیم که چه تفاوتی دارند. در نمود ناقص افعال  این افعال را حال با نمود ناقص می 

روند و در در معنای عملی که هنوز تمام نشده است به کار می   استند و افعال تحققی، که نهایی استند، 

 واقع کاربرد معنای استمرار را دارند، مانند 

 کند. )فعل رخدادی( احمد حالا در دریا شنا می 

 کند. )فعل تحققی( کار حالا رادیو را ترمیم می ترمیم

 وردی، مفهوم استمرار ندارد. مانند  آ ود ناقص با افعال وضیعتی و دستاما نم
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 تی( یدانم. )فعل وضعمن حالا پاسخ این پرسش را می 

 وردی( آ شناسم. )فعل دستمن حالا دشمنم را می 

به موقعیت  تغییر نمی افعال وضعیتی  سان کنند و در تمام لحظات انجام عمل یاهایی اشاره دارند که 

طور مثال اگر کسی چیزی را از زمان )الف( تا زمان )ب( دوست داشته است، به این معنا که در استند. به

توان این افعال را با عبارات زمانی که به نمی   ،تمام طول این مدت وضع به یا منوال بوده است. بنابراین

ا روز آگاه بودم« یا »*من طور مثال جم تی مانند »*من از پاسخ، یطول زمانی اشاره دارد، به کار برد. به

شوند و غیرنهایی  شناختم«، قابل قبول نیستند. این افعال بدون صرف انرژی انجام مییا ساعت او را می

 استند.

هایی اشاره دارند که همیش در حال تغییر اند. برای انجام این افعال، انرژی افعال رخدادی به موقعیت 

شود. افعال برای آواز خواندن انرژی صرف نکند، آن عمل انجام نمی طور مثال اگر کسی  به  .لازم است

می افعال  رخدادی  نیستند.  گونه  این  وضعیتی  افعال  اما  برسند.  انتها  به  و  شوند  متوقف  هرلحظه  توانند 

مانند »او یا ساعت کار کرد« یا    ؛ توان با قیودی که به طول زمان اشاره دارند به کار بردرخدادی را می

 ده دو ساعت آواز خواند«.»خوانن

فعل  دست  گروه  چهار  این  استندآ در  نهایی  ویژگی  دارای  تحققی  و  وضیعتی   ؛ وردی  و  رخدادی  اما 

 غیرنهایی اند.

ی دوم که این ی نخست که ویژگی یا ماهیتی وجود ندارد، مرحلهافعال نهایی سه مرحله دارند؛ مرحله

شود و بدون صرف  تغییری در این ماهیت ایجاد نمی   ی سوم که دیگرآید و مرحلهماهیت به وجود می

 یابد. انرژی این ماهیت ادامه می

ی »دیروز عص احمد یا کاردستی افعال تحققی، نهایی استند و سه مرحله دارند؛ به طور مثال در جمله

وم وجود  ی سی دوم ساخته شدن آن و مرحلهی اول نبود ماهیتی به نام کاردستی، مرحلهتیار کرد.« مرحله

شود روی هم انباشته  آن بدون نیاز به انرژی است. در افعال تحققی، مرحله به مرحله هر چه انجام می

ای نیستند و  آید. پس این افعال ماهیت انباشتی داشته و لحظه شده و در نهایت حاصل کار به دست می 

یم؛ مانند »احمد کاردستی درست ها را مانند افعال رخدادی، به صورت استمرار به کار ببرتوانیم آنمی

 .(۷۵  ، ص 1۳88کند« )راسخ مهند، می

ی بینابینی که در افعال تحققی وجود دارد، در این افعال اما مرحله  ؛وردی، افعال نهایی استندآ افعال دست

بهدیده نمی جمله شود؛  مثال  قلهطور  به  »احمد  فعل دستی  که  رسید«،  کوه  دو آ ی  فقط  دارد  وردی 

توان بیان کرد، به همین دلیل ی بینابین را با این فعل نمیمرحله  .»رسیدن« و »نرسیدن« وجود دارد   یمرحله
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ی قبل انجام نشده بودند. اند در حالی که در لحظهاند، یعنی در یا لحظه انجام شده   ایاین افعال لحظه 

رسد« به معنای  د »احمد به قله می روند؛ ماننصورت استمرار به کار نمی وردی بهآ این افعال در معنای دست 

دهد این عمل هنوز انجام نشده است. پس این افعال شبیه افعال تکرار فعل رسیدن نیست، بلکه نشان می 

با    ؛به قله رسید«  8توان به کار برد، مانند »احمد سر ساعت  وضعیتی استند. این افعال را با قیود می اما 

روند، مانند »* احمد یا ساعت به قله رسید« قابل قبول  ، به کار نمی قیدهایی که به طول زمان اشاره دارند

 نیست. 

ای بودن در ای یا غیرلحظهای بودن و غیرنهایی و لحظهما این چهار گروه فعل را نظر به نهایی یا لحظه 

 دهیم  جدول زیر نشان می 

 ای بودنچگونگی وقوع فعل از نگاه نهایی و لحظه   1جدول 

 نوع عمل/ ویژگی  نهایی  یی لحظه 

 وضعیتی - -

 رخدادی  - -

 وردی آ دست  + +

 تحققی  + -

صورت های هر یا از طبقات افعال مذکور را بهطور خ صه ویژگیدر مورد تمایز نوع عمل افعال، به

 کنیم زیر خ صه می

 الف. افعال وضعیتی  ایستا، غیرنهایی و تداومی استند.

 پویا، تداومی و غیرنهایی استند.ب. افعال رخدادی  

 ای و نهایی استند.وردی  پویا، لحظهآ ج. افعال دست

 د. افعال تحققی  پویا، تداومی و نهایی استند. 

که اط عی در مورد آغاز و انجام شود، بدون آندر نمود ناقص بخشی از یا موقعیت در نظر گرفته می 

   آن ارائه گردد. دو نوع نمود ناقص وجود دارد

کنم، انجام نمود استمراری که با استفاده از وندافزایی و یا روش ترکیبی که بعداً به آن اشاره می    نخست 

 گیرد. می

خوردم(. در خورم، هر روز یا گی س شیر میدوم  نمود عادت مانند )هر روز یا گی س شیر می 

می« استفاده  -فی واحد یعنی پیشوند »ی تصیزبان دری برای هر دو نمود استمراری و عادتی از یا نشانه

 شود. شود. اما کاربرد قیدهای متفاوت باعث تمییز این دو نوع نمود میمی
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در نمود بینیم که از نگاه نوع عمل تفاوتی دارد یا خیر. حال کاربرد نمود ناقص را با طبقات چهارگانه می 

ی اند در معنای عملی که هنوز تمام نشده  ناقص، افعال رخدادی که غیرنهایی اند و افعال تحققی که نهای

 را دارند، مانند  روند و معنای استمرارکار می است به

 کند. )رخدادی( در دریا شنا می  حالااحمد 

 کند. )تحققی(  رادیو را ترمیم می  حالاکار  ترمیم

رود.  کار می معنای عادت بهنمود ناقص با افعال رخدادی و تحققی و با قید زمان مناسب مانند )هر روز( به

معنای استمرار و تمام نشدن  یعنی به   ؛رودتی در این ساخت به کار نمی ی وردی و وضعآ اما با افعال دست

 ، مانند (80، ص1388باشد )راسخ مهند، عمل نمی

 دانم. )وضعیتی( پاسخ این پرسش را می حالا من 

 وردی( آ شناسم. )دستدشمنم را می  حالا من

م نتیجه  به دو طبقه ی در  استمرار محدود  معنای  ناقص در  کاربرد نمود  و توان گفت  افعال رخدادی  ی 

 دیگر چنین معنایی ندارد.  یه اما در دو طبق ؛تحققی است

های توان جدا کرد که به مختصهای و نمود تداومی میی نمود را به نمود لحظهی دیگر مقولهاز زاویه 

های »رسیدن« و »گذشتن« افتد، مثل فعلی اول که در یا لحظه اتفاق می طبقهگردد. معنایی فعل بر می 

اند که در یا لحظه  عالی ی دیگر افدر جم ت »احمد به قله رسید« یا »احمد از سرک گذشت«. اما طبقه 

بلکه دارای طول زمانی استند تا لحظهو از لحظه   نه  به خود  ی آغاز  ی انجام قطعاتی از محور زمان را 

 طور مثال به دهند.اختصاص می

 برادرم موسیقی دوست دارد.

ای طور مثال فعل »کشتن« یا فعل لحظه سازیم؛ به ای و تداومی را در مثال روشن می فرق بین فعل لحظه  

« برای آن استفاده کرد. اما فعل  -گر صوری »میتوان از نشان است و تنها در یا عایط خاص بافتی می

ی با توجه به مختصه   ،درو کار می »خوردن« از افعال تداومی است و حتا بدون ع مت نمود استمرار به 

 دانند که تحقق چنین فعلی مستلزم قطعات مختلف در محور زمان است معنایی آن، گویشوران می 

 ای( نمود لحظه  –احمد شیشه را شکست. )زمان گذشته 

 نمود تداومی( –احمد غذایش را خورد. )زمان گذشته 

سو و نمود تداومی بودن فعل و ناقص ای بودن فعل و کامل بودن آن از یا در نتیجه بین نمود لحظه 

هم  نوعی  آن  استفاده  بودن  ناقص  برای نمود  استمرار  اصط    از  که  دانستیم  پس  دارد.  وجود  سویی 

 شود.  می
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پایه  بر  امروز  فارسی  زبان  »ساخت  کتابش  در  رنجبر  نظریهوحید  نمود ی  مورد  در  گشتارزایایی«  ی 

م انجام شدن یا روی دادن فعلی در طیفی از زمان دلالت  گوید  »نمود استمراری بر تداو استمراری می

ی ی حال یا ریشه ی دستوری )می( پیش از ریشه تکواژ وابسته  ،دارد. اگر فعل نمود استمراری داشته باشد

داشتم -« استمرار با فعل اصلی و کاربرد فعل دارم-( پیشوند »می34، ص1394آید.« )رنجبر،  گذشته می

 سازند. مانند  ان نمود ناقص فعل را می ی معیار ایر در لهجه 

  روم.دارم می

 رفتم. داشتم می

وجود آمدن آن این است  ی اخیر به فارسی در ایران افزوده شده است و علت به این نمود ظاهراً در سده 

بناً برای نشان دادن تداوم و استمرار   ، که دلالت ماضی استمراری بر تداوم کار در گذشته ضعیف شده است

وجود آمد و  های استمرار ابتدا در فارسی دری گفتاری بهعمل در گذشته از این فعل استفاده شد. ساخت

)کامیار و عمرانی،   نوشتاری شد  فارسی دری  وارد  تدریج  استمراری (۴۴، ص]1۳۷۹[1383به  . نمود 

توان در جریان بودن فعل را با نمود ناقص راری هم میی نمود ناقص است. بدون نمود استمزیرمجموعه

شود  های چون »در حال … بودن«، »مشغول … بودن« و »سرگرم ... بودن« استفاده مینشان داد  از ترکیب

 .در حال/ مشغول/ سرگرم درس خواندن است— خوانددارد درس می

افغانستان نمود ناقص فعل کاربرد ندارد   برای نشاندر گویش معیاری دری  تنها  و  دادن حالت استمرار 

 رود.کار می« با فعل اصلی به -پیشوند »می

 روم.می

 رفتم.می

کار  رفتم« نداریم. این نمود تنها هنگامی بهنکته  نمود استمراری صورت منفی ندارد، یعنی »داشتم نمی 

در غیر این صورت، از معادل   ای از زمان بیان کنیم.جریان بودن فعل را در برهه   رود که بخواهیم درمی

 رفتم بانا«. »نمی. رفتم بانا«»داشتم می شود آن در نمود ناقص استفاده می 

ای است در ارتباط با چگونگی جریان وقوع فعل که اتمام یا یکی از مفاهیم  در تعریف نمود گفتیم  مقوله

باید کنش یا عمل یا حالت  ،رساند. بنابراینمی تکرار، استمرار یا دوام و پایداری و یا ناتمام ماندن آن را 

توان  ها را در موارد زیر نمی یا هر مفهوم دیگری که در فعل است، رخ داده باشد یا رخ دهد. این ویژگی

 یافت 

در فعل امر؛ زیرا در این فعل، کنشی واقع نشده است، بلکه فرمان یا درخواستی است برای وقوع /عدم  -

 توان به چنین فعلی به صورت مصدر اشاره کرد  انجام یا فعل و به همین سبب می  وقوع یا انجام/ عدم
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 لطفاً بیا و همین جا بنشین. )آمدن و نشستن، فرمان داده شده یا درخواست شده است.(

 خداوندا، به داد ما برس! )دادرسی درخواست شده است.( 

بلکه بر آن عطی،    ؛ ل واقع نشده استدر چنین موردی نیز کنش فع  ؛ فعل زمان حال در وجه التزامی  -

التزامی، امکانی، احتمالی یا... مترتب است و این عط یا التزام یا امکان یا احتمال یا...است که واقع  

 .(۷1، ص1394شود نه خود فعلی که وجه التزامی به زمان حال دارد )مومنی، می

 کند.( آمدن تو ما را خوشحال می  /شویمشویم. )=از آمدن تو خوشحال می اگر بیایی، خوشحال می 

 شاید/ ممکن است/ احتمال دارد نرویم. )= نرفتن امکان/ احتمال دارد.( 

شود، نمود فعل نیز مورد هایی که وقوع یا عدم وقوع کنش فعل احراز نمیتوانیم در فعلپس گفته می 

 هایی نمود ندارند. انتظار نیست، در نتیجه چنین فعل

اما در اوایل اصط     ؛اندتوانیم که دانشمندان دستور، نظریاتی داشتهی نمود فعل گفته میپیشینه در مورد  

 بخشیم.نمود وضع نشده بود. به این دلیل به چند نظر کوتاه بحث خویش را خاتمه می

 دکتر کامیار و عمرانی در کتاب دستور زبان خود در قسمت فعل چنین اشاره دارد  

 تداومی. -ایای، تداومی، لحظهفارسی بر سه نوع است  لحظههای فعل

 کند، مثل  افتادن، شکستن، مردن دهد و ادامه پیدا نمیای که عمل شان در یا لحظه رخ می افعال لحظه

 و غیره. 

 و غیره.  ها تداوم داشته باشد، مثل  خوردن، یافتن، ساختن، نوشتنافعال تداومی که عمل آن

لحظه ت افعال  اتفاق میای_  لحظه  در یا  شان  که عمل  می  ؛افتد داومی  پیدا  ادامه  خوابیدن، اما  کند  

 و غیره. ایستادن، نشستن

)کامیار و عمرانی، های لحظهفعل اخباری دلالت دارد  احمد خوابیده است  زمان حال  بر    ای_تداومی 

 (.۴2، ص]1۳۷۹[1۳8۳

 است وفایی نمود را به سه دسته تقسیم نموده  علیدکتر عباس

 کند؛ مانند نمودآغازی  این نمود به عوع و انجام فعل دلالت می 

 راه بیفتیم. 

 قدم بزنیم.

 کردیم. داشتیم آغاز می 

ی استمراری، حال  های گذشتهکند. معمولاً فعلنمود استمراری  که به استمرار و جریان فعل دلالت می  

 نند گیرند؛ مااستمراری و حال اخباری در این نمود قرار می
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 ام را دیدم.آمدم دوست قدیمیوقتی به پوهنتون می 

 برد. او از مطالعه، زیاد لذت می 

 کند. احمد در کابل زندگی می

ی نقلی ی بعید و گذشته ی مطلق، گذشته نمود کامل یا پایانی  فعلی کام ً پایان یافته است. فعل گذشته

 روند؛ مانند  کار میدر این نمود به 

 پوهنتون کابل تحصیل کرده است.احمد در 

 .(16۴ ، ص1۳۹2اش به مسافرت رفته است )وفایی، با خانواده 

 کند  اما دکتر فرشیدورد نمود را به پنج دسته تقسیم می 

 رود. مبهم یا مطلق  که آغاز و پایان فعل درست معلوم نیست؛ مانند  رفت، می

 شده است؛ مانند   استمراری یا ناتمام  فعلی که در زمان معین تمام ن

 خورد، حالا مشغول نوشتن است.غذا می 8دیشب ساعت 

کامل  فعل در زمان معین تمام شده است؛ مانند  هوشنگ حالا رسیده است. وقتی تو آمدی من رفته 

 بودم. 

 کند؛ مانند  نیمه کامل  در حد فاصل بین ناتمام و کامل قرار دارد و بعضاً بر ابهام نیز دلالت می 

 رفته است.به خانه می  8اعت دیشب س

 ؛ مانند  (2۴2 ، ص1۳88کند )فرشیدورد، آغازی  نمودی که بر عوع فعل دلالت می 

 باران باریدن گرفت، او عوع کرد به گریه کردن. 

 گیری نتیجه 

کند. زمان فعل نمود در کنار وجه و زمان، چگونگی وقوع فعل را در ارتباط با زمان مشخص بیان می

دو  مربوط به زمان وقوع فعل در گذشته، حال و آینده است. نمود مربوط به چگونگی وقوع فعل است.

کند و ناقص که آغاز و پایان فعل  نوع نمود داریم  کامل و ناقص. کامل که آغاز و پایان فعل را بیان می 

که فعل ما کامل است یا ناقص، کند  گاه برای ما بیان نمیتواند. وجه فعل و زمان فعل هیچرا بیان کرده نمی

نمود فعل برای ما بیان   تنها   وردی است یا تحققی. این همه موارد راآ ای است یا تداومی، دست لحظه

صورت تداومی. آیا فعل ما دهد که آیا فعل در یا لحظه اتفاق افتاده یا به می  کند؛ نمود فعل نشان می

 الت است.ی حدهندهدهد یا نشان وقوع فعل را نشان می 
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وردی که این آ شود  رخدادی، تحققی، وضعیتی و دست عمل فعل در زبان دری به چهار طبقه تقسیم می 

کنند. لیکن اما استمرار را بیان نمی  ؛ی آغاز و پایان فعل را بیان کردهچهار طبقه عمل با فعل کامل نقطه

 یژه در صورت کاربرد.  وبه  ،این چهار طبقه با نمود ناقص اشاره به حال و استمرار دارد

های مختلف توان از زاویهدیدیم که فعل ابعاد زیادی دارد و آن جزء سخن است که می   تحقیقما در این  

تر تفهیم  های روشن از زبان معیاری، موضوع را سادهبه بررسی آن پرداخت و خواستیم با آوردن مثال

 نماییم.

ی مهم دستوری نار وجه و زمان فعل، نمود یا مقولههای خود یافتیم؛ در ک های درست به پرسشپاسخ

ای، کامل و ناقص بودن فعل  ی تداوم، لحظهدهندهدهد، زمان و وجه نشان است و وقوع فعل را نشان می 

  تواند جز نمود فعل.شده نمی

دانیم ها می جمله توانیم، یعنی ما در تجزیه و تحلیل  ی زیاد می در تحلیل جم ت ما از نمود فعل استفاده

کلی انجام یافته یا ه کند. آیا فعل بکه فعل جز در زمان مشخص به چگونه واقع شدن عمل هم دلالت می

 توان تحلیل و بررسی کرد.های یا متن ادبی و تاریخی را به این منوال می دوام دارد. جمله
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